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  چکیده
دارد، در حالی که از شروط مسلم طرفین امروزه خرید و فروش کودکان در جامعه رواج بسیاری 

هاست. از آن جایی که در مـورد عـدم صـحت خریـد و  معامله در فقه معاملات، رشد و بلوغ آن
ی عرف و فقه مورد بررسی قرار گیـرد. بـا  فروش کودک ادعای اجماع شده است، باید این دوگانه
بررسی ادله صحت یا عـدم صـحت ها، و  بررسی سیر اقوال فقهاء از گذشته تا کنون و تحلیل آن

خرید و فروش کودکان، مشخص شد که بلوغ در صحت عقد طریقت دارد نه موضوعیت و رشد 
های تصحیح متعددی برای خرید و فروش کودکـان وجـود  . همچنین راهاست نیز یک امر نسبی

  دارد مانند وکالت، وسیله بودن و اکتفاء به شرط رشد و تمییز.
  خرید و فروش، بلوغ، رشد، بیع الصبیکودک، : کلید واژه
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  مقدمه
. چـه بسـیار است اقتصادی جامعه، بحث خرید و فروش کودکانـ  یکی از فروع مبتلی به فقهی

 هـا دهند اما به خرید از مغازه نمی کودکانی که حتی فرق هزار تومان و ده هزار تومان را تشخیص
و مشغول تجارت بـا  اند هپشت دخل نشستکنند و چه کودکانی که  می مبادرت ها و سوپر مارکت

دهد که خرید و فروش کودکان امری عرفی و  وضعیت جامعه نشان میمراجعین به مغازه هستند. 
اند. در ایـن  . از طرفی در فقه معاملات، رشد و بلوغ از شروط متعاقدین دانسته شدهاست مرسوم

توجـه بـه مرسـوم بـودن خریـد و فـروش کنیم و با  ها را بررسی می ی آن مقاله این دو شرط و ادله
  کنیم راه تصحیح این دسته از معاملات را بیان کنیم. کودکان در جامعه سعی می
 های حکم داد و ستد« ی همقال از جمله نوشته شده مقالات خوبی مینهپیش از این، در این ز

کـه بـه  آقـای رحمـانی» حکم فقهی داد و ستد خردسالان« ی هخانم نورمحمدی و مقال »کودک
اند و به مواردی که خریـد و فـروش  ی آنان را جمع آوری کرده خوبی اقوال فقهای مختلف و ادله
اند. ما در این مقاله سعی کرده ایم علاوه بر بیـان اقـوال و ادلـه،  کودکان صحیح است اشاره کرده

دکان را ی معاملات صحیح کو بیشتر تمرکز خود را بر تصحیح معاملات کودکان گذاشته و دامنه
با تکیه بر مؤیداتی از فقهاء گسترش دهیم. علاوه بر این از آنجایی که اشتراط رشد بـرای کـودک 

ی نقد  ، بیشتر سعی کرده ایم اشتراط بلوغ را زیر سؤال برده و به ورطهاست عقلا و عرفا قابل درک
تبیـین جدیـدی بکشیم تا دیگر نیازمند راه تصحیحی برای معاملات کودکان رشید بالغ نباشیم و 

  از رشد نسبی ارائه خواهیم داد که جای تأمل دارد.
استفاده کرده و سیر  )حفظه االله( در این مقاله سعی کرده ایم از روش اجتهادی آیة الله سبحانی

منطقی مطالب را بنا به نظر ایشان تنظیم کنیم. لـذا ابتـدا اقـوال فقهـای قـدیم و معاصـر را ذکـر 
ی بعـد بـا  و سیر پیشرفت اقوال از قدیم تا کنون آشنا شویم. در مرحلـه کنیم تا با صور مسأله می

کنیم و در نهایـت ادلـه را بررسـی کـرده و  استفاده از اقوال فقهاء صور مختلف مسئله را بیان مـی
، ۴ق، ج١۴٣١سـبحانی، ( کنیم. بنـدی مـی های تصحیح معاملات کودکان را ذکر کـرده و جمـع راه

  )۶٣۵ ـ ۶٣۶صص
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 أقوال فقهاء  .١

  قدماء .١ .١

  ربوط به کراهت کسب کودکانالف) اقوال م
که  است ، اما مناسباست هدف اصلی این مقاله بررسی صحت و بطلان خرید و فروش کودک

  ای به بحث کراهت کسب آنان نیز بشود. استطرادا اشاره
قـوال از آنجایی که کودک مکلف نیست، کراهت کسب او معنایی ندارد. لـذا ضـمن بیـان ا

 کنیم: فقهاء، معنای کراهت را نیز بیان می

    &محقق حلی ●
که شبهه در ایـن مـال راه  است . مناط کراهت از نظر ایشان ایناست مکروهکسب کودکان  

  .)١١٧، ص١ق، ج١۴١٧. محقق حلی، ۵، ص٢ق، ج١۴٠٨محقق حلی، ( کند. پیدا می
نیست حتـی اگـر ولـی بـه او کنند که خرید و فروش کودک صحیح  از طرفی ایشان تصریح می

  )٨، ص٢ر.ک: شرائع، ج( اجازه دهد و بنا به اظهر حتی اگر عاقل باشد و به سن ده سالگی رسیده باشد.
  &علامه حلی ●

، ٢ق، ج١۴٢٠علامـه حلـی، ( .است رع آن را نهی تنزیهی کردهاش و است مکروه کسب کودک
   )۵، ص٢ق، ج١۴١٣علامه حلی،  ؛٢۶۶ص

صـبیان نسـبت بـه حـرام مراعـات ندارنـد و  کـه اسـت راهت، ایـننسبت به کتعلیل ایشان 
، ١٢ق، ج١۴١۴علامـه حلـی، ( و مبـاح باشـد. حـلال اند هاطمینانی وجود نداردکه آنچه بدست آور

   )٣۵۶، ص١ق، ج١۴١٠علامه حلی،  ؛١٣۵ص
 .اعتبار ندارد حتی اگر به ده سالگی رسیده باشـد کودکعقد از طرف دیگر ایشان معتقدند، 

  )١٧، ص٢ج ق،١۴١٣حلی،  علامه(
  &شهید اول ●

شـرح  &را شـهید ثـانی اسـت اما اینکه در چه صورتی مکروه .است کسب کودکان مکروه
نهـی مـروی از  در دروس &اند که ضمن قول ایشان بیان خواهیم کـرد. جنـاب شـهید اول کرده

د ثـانی، شـهی( .اند که در بخش ادلـه، بررسـی خـواهیم کـرد دانستهنهی تنزیهی  کسب کودکان را
  )١٨٠، ص٣ق، ج١۴١٧شهید اول،  ؛١٨١، ص٢ق، ج١۴١٠
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  &شهید ثانی ●
فروشد معلوم نباشـد. چـرا کـه  می که اصل مالی که است در صورتی مکروهکسب کودکان 

به خاطر جهل یا علم به این که مکلف نیست و از او رفع قلم شده، جرئت بر حـرام  است ممکن
کـه مکلـف  بدست آورده باشد. مکروه برای کـودک رقتداشته باشد و اصل مال را مثلا از راه س

او، یـا اکتسـاب  کـودک ی هکه ولـی او بـه وسـیل است نیست معنا ندارد، لذا مراد از کراهت این
آورد استفاده کند یا در تجارت به کار ببرد، یا اینکه خود  می مثلا از پولی که بدست تجارت کند.

 که در کـودکی بدسـت آورده بـود اسـتفاده کنـد.صبی وقتی از حجر خارج شد بخواهد از پولی 
  )١٨١، ص٢ق، ج١۴١٠شهید ثانی، (

گـاه  کـه  اسـت البته این مورد آخر واضح نیست، چرا که کودک خودش بـه حـال خـودش آ
کودکی کسبی کـه انجـام داده بـود، اصـلش چگونـه بـوده و مجهـول نیسـت، در حـالی کـه  در

بـا توجـه بـه که اصل آن مجهول باشد.  است کراهت برای مواردی &شهید ثانی ی هطبضا طبق
و اجتنـاب از  از آن جـایز کنـد یـا از حـرام، بـه ترتیـب اسـتفاده می از حلال کسباینکه کودک 

که در بخـش بررسـی ادلـه ذکـر  است منشأ این ملاک نیز مروی. خواهد بوداکتسباب او واجب 
  خواهد شد.

  &سید جواد عاملی ●
مگر اینکه به عنوان ثانوی واجب عینی کفایی یـا تخییـری شـود.  است همکروکسب کودک 

ذیـل مطلـب کـه  انـد هایشان هم بحث وجوب و حرمت جایی که علم باشد بـه مصـدر را فرمود
که مصـدرش  است که یکی از مصادیقی که معلوم است درج شد. تکمله اش این &شهید ثانی

که خود کالا  است ی باشد و مشخصکه کودک دارای حرفه، صنعت و مهارت است کجاست این
تواند مقصود روایت اشاره به همـین  می که است را تولید کرده همانطور که در روایت اشاره شده

  )٢٧و ص١٩، ص١٢ق، ج١۴١٩عاملی، ( .آید که در بخش ادله میمناط باشد 

  یک تحلیل درمورد اقوال مذکور
لت تنبیه، اشعار دارد بـه صـحت کسـب اند، به دلا این که فقهاء به کراهت کسب کودک فتوا داده

اند که در غیـر آن صـورت حـرام یـا واجـب  هچرا که برای کراهت آن شرائطی را ذکر کرد کودک؛
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تـا حکـم بلااشـکال  اسـت دهد که اصل کسب کودک بما هو صحیح این نشان می .خواهد بود
   بودن یا کراهت بر آن بار شود.

از نظرشان صـحیح نباشـد و مرادشـان کسـب کسب کودک که  این احتمال وجود داردبله، 
های تصـحیح کـاری کـه کـودک در  عقدی کودک نبوده باشد؛ بلکه مرادشان این باشد که اگر راه

بازار شبیه خرید و فروش انجام میدهد را در نظر بگیریم مانند اباحه تصـرف یـا وسـیله دانسـتن 
ن احتمـال را بپـذیریم دلالـت شود. اگر ایـ کودک، با شرائطی که ذکر شد، کسب شان مکروه می

  تنبیهی که اخیرا ذکر شد، دلالت اشاره خواهد بود.
ای که بـه نظرشـان در عـدم صـحت خریـد و فـروش کـودک  با توجه به این مطالب، واشاره

  اند. شود که آنان با وجود صحیح ندانستن، راه تصحیحی در ذهن خود داشته کردیم، روشن می

ید و   فروش کودکان ب) اقوال مربوط به صحت خر
  &محقق حلی ●

بیع کودک صحیح نیست چه ولی اجازه بدهد چه اجازه ندهد و بنا به اظهر حتی اگر به سن  
  )٨، ص٢ق، ج١۴٠٨محقق حلی، ( ده سالگی رسیده باشد.

  &علامه حلی ●
بیع و انشاءات کودک صحیح نیست چه ولی اجازه بدهد چه اجازه ندهد، چه کودک عاقـل  

به سن ده سالگی رسیده باشد چه نرسیده باشد، چه ممیز باشد چه نباشد، چه عوض کـم باشـد 
؛ علامـه حلـی، ١٧ص ،٢ق، ج١۴١٣علامـه حلـی، ؛ ۵٨، ص۵ق، ج١۴١٣علامـه حلـی، ( چه زیاد باشد.

  )٢٧۶ـ٢٧۵صص٢ق، ج١۴٢٠مه حلی، علا ؛١١، ص١٠ق، ج١۴١۴
  &شهید اول ●

و بنا به اشهر حتی اگر به سن ده سالگی رسـیده باشـد، وحتـی اگـر  است عقد کودک باطل 
  )١٩٢، ص٣ق، ج١۴١٧شهید اول، ( ولی به او قبل یا بعد معامله اجازه دهد.

  &شهید ثانی ●
بیع کودک نابالغ صحیح نیست چه ممیز باشد چه نباشد، چه مال برای خـودش باشـد چـه  

شود.  نمی برای ولی چه برای دیگری، مالک به او اجازه بدهد یا ندهد. انتقال ملکیت هم حاصل
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حتی اگر به سن ده سالگی هم برسد و رشید هم باشد، باز هم بیع او صحیح نیست هر چند کـه 
  )١۵۵، ص٣ق، ج١۴١٣شهید ثانی، ( .است ولی ضعیفقول مخالف دارد 

  &سید جواد عاملی ●
دهـد کـه بلـوغ در عقـد معاطـاة  می . عبارات فقها نشاناست یکی از شروط متعاقدین بلوغ

شرط نیست. اما صاحب مفتاح الکرامة معتقدند که فرقی بین معاطـات و غیـر آن نیسـت چـون 
  )۵۴۵، ص١٢ق، ج١۴١٩عاملی، ( .است دلیل یکسان

چرا که وقتی معاطاة در فقـه معاصـر بـه عنـوان یـک بیـع بـه رسـمیت  است این قول وجیه 
شناخته شده، و فعل و قول تفاوتی در انشاء عقد ندارند، دلیل ندارد اگر شرطی را قائل هستیم آن 

حـق  هـا آنرا منحصر در بیع غیر معاطاتی بکنیم. بله اگر فقه قـدیم را در نظـر بگیـریم بایـد بـه 
هـا  آنرا که معاطاة اگر بیع نباشد، شـرط بیـع هـم بـر آن صـدق نخواهـد کـرد. البتـه بدهیم، چ

 هـا آنند نه عقد متلزلزل، چـرا کـه اگـر عقـد متزلـزل بگیرنـد از مجبورند اباحه در تصرف بگیر
اگر چنـین  )١٨۵، ص٢ق، ج١۴١٠شهید ثانی، ( دانید؟ می خواهیم پرسید معاطات را چه نوع عقدی

رسیده بودیم، چرا که یک راه  کودکاهداف خود در این مقاله یعنی تصحیح بیع بود ما به یکی از 
کـه همـان خریـد و فـروش  پیدا کرده ایم که صبی معامله انجام دهد اما بلوغ در آن شرط نباشد

  دیگری را جویا هستیم. های . اما با قبول فقه معاصر راهمعاطاتی باشد
تواند به عنوان یک آلت، وسیله یا واسـطه در  می شدبله، اینکه کودکی که اهلیتش را داشته با

 های و شـهر هـا خرید و فروش و تصرف واقع شود. چرا که این واسطه بـودن نـزد عـرف در زمان
که اجماع تمام مسلمین بر آن واقع شود. اما این آلت بـودن  است و نزدیک است مختلف مقبول

ق، ١۴١٩عـاملی، ( مـال وجـود دارد.یا یک نوع اباحه دیگری غیر معاطـات دو احت است معاطات
  )۵۴٩، ص١٢ج

دانند و اباحـه  نمی شود که صاحب مفتاح الکرامة، معطات را بیع می از جمله آخر مشخص
دانند و در عین حال ورود کودک به شکلی غیر از آلت بودن را حتی اگـر معاطـات  می در تصرف

کودک آلت باشد. البته ما معاطـات دانند. مگر اینکه  نمی یا همان اباحه در تصرف باشد صحیح
دانیم. و در این صورت نیازی نیست تفصیل دهیم بین اینکه معاطـات از نـوع غیـر  می را نیز بیع

  .است . به هر حال نظر ایشان واضحاست آلت به نظر ایشان غیر صحیح و از نوع آلت صحیح
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ین توضـیح داد کـه توان چنـ اند، می برای واضح تر شدن راه تصحیحی که ایشان ذکر فرموده
شود، دیگر عقد توسط او صورت نگرفتـه و صـحت یـا بطـلان عقـد  وقتی کودک وسیله واقع می
. وقتی معامله بـین دو است . بلکه معامله بین دو بالغ رخ دادهاست کودک سالبه به انتفاء موضوع

بض و شود و متعاقدین وظیفه دارند قبض و اقبـاض کننـد. قـ دهد، ملکیت منتقل می بالغ رخ می
های گوناگونی انجام شود. مستقیم تحویل دهند یـا پسـت کننـد یـا بـار  تواند به شیوه اقباض می

که کودک کالا را بـه  است داند و.... یکی از مصادیق قبض و اقباض این شتری کنند که مسیر می
  مقصد برساند.

  &شیخ طوسی ●
ندهـد. ایشـان نقـل خرید و فروش کودک صحیح نیست چه ولی او اجازه بدهد چه اجـازه  
. این روایـت کـه است اگر به سن ده سالگی برسد و رشید باشد کافیکه  است که مروی اند هکرد

  دهد بلوغ شرط نیست.  می قرار گرفته نشان &ظاهرا مورد قبول شیخ
رسد ده سالگی خصوصـیت خاصـی نداشـته  اما در تحلیل این قول باید بگوییم، به نظر می

کودکـان در زمـان صـدور  و ده سال به حساب نوع غالب است د بودن. لذا مناط همان رشیباشد
لذا ضابطه به حسب غالب معرفـی  است شتهکه معمولا زیر ده سال کسی رشد ندا است روایت

  :است دو مطلب &شده. دلیل شیخ
شوند. دلیلی در شـرع  نمی اینکه خرید و فروش حکم شرعی هستند و جز با شرع ثابت :اول

  کودک نداریم. بر صحت خرید و فروش 
 این مطلب را نقد کرده ایم و نشان داده ایـم کـه اصـل بـرعکس» تحلیل اقوال« ما در بخش

  خواهد. می و عدم صحت دلیل است
  :است روایتی که با یک مضمون با عبارات گوناگون در کتب شیعه و سنی آمده :دوم

يبلـغ, و عـن النـائم  عن المجنون حتى يفيق, و عن الصـبي حتـى": رفع القلم عن ثلاثة: ×قوله«
طوســی،  ؛١۶٣، ص٢ق، ج١٣٨٧طوســی،  ؛۴٠، ح٩٣، ص١ش، ج١٣۶٢ابــن بابویــه، ( »"حتــى يســتيقظ

  )١٧٩ـ١٧٨، صص٣ق، ج١۴٠٧
  مرحوم اردبیلی ●

. اما به نظر ایشان اگر کـودک است به نظر ایشان هم شرط بلوغ اعم از معاطاة و غیر معاطاة 
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  )١۵٣ـ١۵٢، صص٨ق، ج١۴٠٣اردبیلی، ( .است ممیز باشد خرید و فروش او با اذن ولی جائز
  &جناب ایروانی ●

ایشان اشتراط بلوغ در صحت بیع کودک را قبول دارند اما در نهایت راه تصحیحی هم بـرای 
کنند. اگر معامله بین دو بالغ باشد و با هم در یک معامله به توافق برسند، امـا کـودک  می آن ذکر

بازی کند. از آنجایی که استناد ایشـان در اشـتراط بلـوغ، صرفا نقش یک وکیل را در اجرای عقد 
که این روایت در در بخش ادله خواهنـد آمـد ـ ـ   است صحیحة أبي الحسین الخادم بیّاع اللؤلؤ

از این مورد » امر« ندانند، یا حداقل باید معتقد باشند» امر« باید ایشان وکالت کودک را مصداق
  )٢٧، ص٢ق، ج١۴٢٧ایروانی، ( انصراف دارد.

که وکالت و عقد هر دو معامله و تصرف مستقل در مـال هسـتند.  است نقد ما به ایشان این
 ایشان به چه مجوزی بین این دو تفصیل قائل شده و وکالت را راه تصـحیحی بـرای عقـد کـودک

همانطور کـه ذیـل بیـان  است دانند؟ مگر اینکه بگوییم مراد ایشان همان آلت یا وسیله بودن می
  حوم سید جواد عاملی توضیح دادیم، نه عقد وکالت.قول مر
  مرحوم مغنیه ●

تواند خریـد و فـروش کنـد بلکـه  می امین) نه تنها( کودک باهوش و زیرک و رشید و مأمون 
نـه غایـت. بـه  اسـت . چرا که بلوغ وسـیلهاست تمام تصرفات او که به مصلحتش باشد صحیح

کـه  اسـت دارد به این مسائل. به خاطر همین عبارت دیگر، بلوغ موضوعیت ندارد بلکه طریقیت
  نه بلوغ. است ، پس شرط معتبر رشداست اگر بالغ رشید نباشد محجور

آورند که نشان میدهد که بلـوغ موضـوعیت نـدارد بلکـه  می ایشان برای نظر خود شاهد هم 
  که موضوعیت دارد: است رشد

 فرمایند،  می را نقل جناب تستری در کتاب مقابس جواز خرید و فروش کودک ده ساله ●

دهند که خرید و فـروش کـودک  می این قول را نسبت &به شیخ طوسی &جناب علامه ●
 .است ده ساله عاقل یعنی رشید صحیح

 از تحریر روایتی بر صحت بیع کودک ده ساله نقل شده،  ●

دهند که با نظر مشـهور مخالفنـد و معتقدنـد  می همچنین ایشان به تعدادی از فقهاء نسبت
. از جملـه فخـر المحققـین فرزنـد علامـه اسـت ولی صـحیح ی هکودک ممیز با اجاز ی هعاملم
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  و شیخ اردبیلی که قول ایشان را ذکر کردیم و سید حکیم.  &و سیدکاظم یزدی &حلی
کودک ممیـز صـرفا در اشـیاء  ی هدهند که معامل می دیگری نسبت ی ههمچنین ایشان به عد

  )۶٠ـ۶١، صص٣ق، ج١۴٢١مغنیه، ( .است کوچک و حقیر مثل تخم مرغ صحیح

  فقهاء معاصر .٢ .١

 )مدظله العالی( ای آیة الله خامنه ●

  سؤال: خرید جنس از کودک پنج شش ساله چه حکمی دارد؟ معیار چیست؟
معامله در چیزهای مختصر از مـواردی کـه روش جواب: در صورتی که کودک ممیز باشد، 

  ، سایت لیدر دات آی آر)١٣٩۶شهریور ٢١استفتاء ( ندارد.ست اشکال امعمول مردم بر آن جاری 
استفاده شـده. » روش معمول مردم« ی هکه در آن از واژ است نکته جالب در این استفتاء این

  تحلیل این مطلب را ارائه داده ایم.» جمع بندی اقوال« در بخش
خویی، آیـة اللـه  آیات عظام امام خمینی، آیةالله اراکی، آیةالله گلپایگانی، آیةالله ●
یزی  )عايرحمهم االله جم( و آیةالله صافی تبر

به نظر آیةاللـه اراکـی جـد پـدری)، آن ( معامله با بچۀ نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جدّ 
  بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند.

ست معاملـه ها متعارف ا ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معاملۀ آن برای بچه
به نظر آیةالله صافی ممیـز هـم نباشـد و بـه نظـر ( و نیز اگر طفل وسیله باشد ١کند اشکال ندارد

: اگر طفل، وکیل در اجرای صیغه معامله یا) که پول را به فروشنده بدهد و )حفظـه االله ( آیةالله نوری
ه برساند چون واقعاً دو جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشند

اند معامله صحیح است ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشـته  نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده
 به نظـر آیـات عظـام گلپایگـانی، صـافی( رساند باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن می

را بـه بچـه بدهـد تـا بـه او  : یا آن که صاحب پول یا جنس اذن داده باشند کـه آن)هميرضوان االله عل(
  )٢١٩تا ٢١٨ص ٢ق، ج١۴٢۴خمینی، ( برساند.)

  
                                                           

  نیست. رضوان االله عليهم)( در رساله آیات عظام گلپایگانی و صافی» اگر ولی بچه ممیز باشد چیز کم قیمتی...«. فرع 1
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یزی ●   حفظه االله)( و آیة الله سیستانی االله) ارحمهم( آیات عظام خوئی و تبر
: حفظـه االله) ( آیةاللـه سیسـتانی( معامله با بچۀ نابالغ که مستقل در معامله باشد باطـل اسـت،

معمول باشد و) امّا اگر معاملـه  ها آنبچۀ ممیز نابالغ در  مگر در چیزهای کم قیمتی که معامله با
حفظه ( آیةالله سیستانی ( با ولیّ باشد و بچۀ نابالغ ممیز فقط صیغۀ معامله را جاری سازد، معامله

: در هر صورت) صحیح است، بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد، و آن بچـه وکالتـاً از )االله
و یا به آن پول چیزی بخـرد، ظـاهر ایـن اسـت کـه معاملـه صـحیح صاحبش آن مال را بفروشد 

  است، اگر چه بچۀ ممیز مستقل در تصرّف باشد.
 &شـبیه نظـر حضـرت امـام رحمهمـا االله) ( در مورد وسیله بودن هم نظر آیةالله تبریزی و خـویی

  :است
معاملۀ آن برای به نظر آیةالله اراکی وسیله باشد) و چیز کم قیمتی را که ( اگر بچه ممیز باشد

ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد و نیز اگر طفل وسیله باشد که پول را بـه فروشـنده  بچه
بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشـنده برسـاند اگـر 

له صحیح است ولـی بایـد اند معام چه ممیز نباشد چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده
  رساند. فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن می

  حفظه االله)( آیةالله مکارم ●
معامله با بچۀ نابالغ باطل است حتی اگر ولیّ به او اجازه داده باشـد، مگـر ایـن کـه طـرف 

پول به فروشنده یا جنس به خریدار اسـت؛ در ایـن معامله ولیّ طفل باشد و طفل وسیلۀ رساندن 
صورت اشکال ندارد امّا باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند که بچـه جـنس یـا پـول را بـه 

  رساند. صاحب آن می
  &آیةالله بهجت ●

اگر بچۀ نابالغ چیزی را با اجازۀ پدر یا جدّ پدری خود بخـرد یـا بفروشـد، در صـورتی کـه  
توانـد انشـاء معاملـه نمایـد و یـا قـبلاً  ه کند، بنا بر اظهر صحیح است ولی اگر نمیبتواند معامل

تواند انشاء معامله کند یا نه، اگر چه با اجازه ولـیّ باشـد  توانسته ولی حالا شك داریم که می نمی
اش صحیح نیست. خرید و فروش و معاملۀ طفل غیر ممیّز، دیوانه، مست، غافل، بیهوش  معامله
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  کند باطل است. که از روی شوخی و بدون قصد جدّی معامله میو کسی 
 )حفظه االله( آیةالله زنجانی ●

مسأله معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد، در مال خـود باطـل اسـت، امّـا اگـر 
معامله با ولیّ باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد یا بچه ممیز مال دیگـری 

  ا با اجازه وی معامله کند صحیح است.ر

  تحلیل اقوال قدماء و معاصرین

ها و اطلاقات در ممنوعیت  دهد که سخت گیری سیر فتاوی فقهاء از قدماء تا معاصرین نشان می
گذرد تلاش فقهاء بـرای  و عدم صحت خرید و فروش کودک خیلی بیشتر بوده و هر چه زمان می

هـا و اطلاقـات کـاهش یافتـه و  تصحیح خرید و فروش کودکان افزایش یافته و آن سـخت گیری
  .  است مقید شده

توان در نوع دیدگاه فقهـاء نسـبت بـه بحـث فقـه معـاملات  اما ریشه این سیر تاریخی را می
شـدند؛  جستجو کرد. فقهاء در ابتداء با مسائل فقه معاملات مانند مسائل فقه عبادات مواجه می

ی  کند و کاملا یک مسـئله گویی کم و کیف فروع و مسائل فقه معاملات را تماما شارع معین می
. اما به تدریج تفاوت بین این دو نوع فقه روشن شد و کم کم نوع نگاه و مواجه شدن است تعبدی

با مسائل فقه معاملات متحول شد. چرا که مسائلی مانند نماز و روزه کاملا تأسیسی هستند، امـا 
مسائلی مثل خرید و فروش حتی اگر هیچ شریعتی در کار نباشـد در بـین مـردم وجـود داشـته و 

ها از جانب شارع وجود ندارد و تنها چیـزی کـه معنـا دارد تأییـد یـا ردع  تأسیس آن معنایی برای
  که در سطح جامعه وجود دارند. است فروعی

کودک همان طور که در فصل ادله صحت بیع ـ  به عنوان مثال همین خرید و فروش کودکان
فقهاء به خاطر روایـات  ای عادی و رائج بوده اما قدماء از در سطح جامعه مسئله ـ کنیم می اشاره

ی رائج  اند که گویی مردم باید به شکل تعبدی از این مسئله هداشت ای هموجود اطلاقات سختگیران
دست بردارند. اما وقتی بحث امضائی بودن فقه معاملات منقح شد، بـه روایـات نیـز صـرفا بـه 

ند و ایـن خیلـی بـرای عنوان یک رادع و مانع برای اصل نگاه شد نه اینکه خود روایات اصل باش
ای که ناظر به عـرف غالـب جامعـه  . چه بسا روایات سختگیرانهاست فهم و تفسیر روایات مؤثر
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  اند. عصر خود صادر شده

  بیان صور مسأله  .٢
هـا،  ها، معیار شود که برای خرید و فروش کودک ملاک با توجه به اقوالی که از فقهاء بیان شد، معلوم می

وجود دارد که فقهاء در فتاوی خود نسبت به هر کدام اطلاقات و قیـودی دارنـد حالات و صور مختلفی 
کند، بلکه حلیت ذو یـد شـدن طـرفین و  که البته برخی قیود خود خرید و فروش کودک را تصحیح نمی

کند بدون اینکه خود خرید و فروش کودک به معنای انتقال ملکیت محقـق  اباحه تصرف را تصحیح می
  ر محقق شده، بدون اینکه خرید و فروش منسوب به کودک شده باشد:شده باشد یا اگ

 کودک بالغ باشد یا نباشد  ●

 با اذن ولی باشد یا بدون اذن او ●

  وسیله باشد یا نباشد ●
  وکیل باشد یا نباشد ●
  صرفا صیغه را جاری کند یا کل معامله با او باشد مستقلا  ●
  عوض ناچیز و قلیل باشد یا کثیر ●
  ده سالگی رسیده باشد یا نرسیده باشدبه  ●
 رشید باشد یا نباشد ●

  کودک ممیز باشد یا نباشد  ●
ای فرق میکنـد.  و نسبت به هر مسئله است دانیم که ممیز به معنای قدرت تشخیص البته می

ی عبادی مثل یک نماز باشد، تمییز به معنای فهـم ثـواب و عقـاب و  مثلا اگر موضوع یک مسئله
کنند، بـا  . اما وقتی در باب معاملات فقهاء بحث ممیز بودن را مطرح میاست وجوب و حرمت

توجه به اینکه قدرت تشخیص امور عبادی ارتباط مستقیمی با معاملات نـدارد، بایـد تشـخیص 
ای پـایین تـر.  شود اما درجه مربوط به معاملات و خرید و فروش باشد که معنایش شبیه رشد می

چنـین قـدرتی را نداشـته  است ور اقتصادی را دارد اما یک ممیز ممکنرشید عرفا قدرت اداره ام
باشد، اما با توجه به این که چنین قدرتی در خرید اشیاء خرد مثل شکلات، عرفـا موضـوعیت و 
اهمیت خاصی ندارد، همین که قدرت تشخیص چیستی خرید و فروش و چیستی و کارایی پـول 
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فهمد چـه رسـد  ای که فرق پول را با شکلات نمی ه. به خلاف کودک سه سالاست را بداند کافی
  به تشخیص پول هزار تومانی با تراول صد هزار تومانی.

البته با دقت بیشتر در معنای رشد، تمییز در این مسئله دقیقا به همان معنـای رشـد خواهـد 
ختیـار دارد را بود. اگر رشد را به این معنا بگیریم که فرد مورد نظر، عرفا قدرت اداره پولی که در ا

داشته باشد و آن را تلف نکند، دیگر رشد یک مفهوم مطلق نخواهد بود. بلکه بستگی به نوع کالا 
که  است . رشد مورد نیاز در خرید یک شکلات، عرفا همیناست ای دارد که در جریان و معامله

شـد مثـل کودک فهمی از معامله و ملکیت و چیستی پول داشته باشد. امـا اگـر معاملـه کـلان با
کند و رشد فرد معنای مترقی تـری خواهـد داشـت و  خرید یک ویلا، این مقدار فهم کفایت نمی

اگر بحث قرارداد بین دو کشور باشد همان رشد هم کافی نخواهد بـود رشـد بایـد در حـد یـک 
تواند یـک مفهـوم نسـبی باشـد. در  مسئول اقتصاد دان ذو فن باشد. لذا شرط رشد متعاقدین می

  پردازیم. ی به بررسی ادله میبخش بعد

  بررسی ادله .٣
  بررسی ادله عدم صحت بیع صبی .١ .٣

  الف) یک تحلیل
  اول: بلوغ

  توان این شرط را چنین تحلیل کرد: در مورد حکمت اشتراط بلوغ، می &با کمک از بیان علامه حلی
. اگر فردی عاقل باشد خروج او از ایـن شـرط است عقل یک شرط بسیار مهم در معاملات 

خواهد. اما اگر فردی عاقل نباشد مثلا مجنون باشد حصـول ایـن  و اثبات می است خلاف اصل
آید ضعف عقـل او در بـدو تولـد کـاملا  شرط نیاز به اثبات دارد. یک کودک زمانی که به دنیا می

کنـد و  . عقل او مانند سایر اعضاء بدنش به تدریج رشد میاست قابل انکار واضح، آشکار و غیر
تـوان  که محسوس نیسـت و نمی است شود. اما این رشد عقل آنچنان تدریجی و پنهان کامل می

ای مشخص کرده به نام بلوغ تا به همـان  حد مشخصی برای آن تعیین کرد. لذا شارع یک ضابطه
 ؛۴۵٣، ص٢ق، ج١۴١٩علامه حلـی، ( ه شرط عقل وجود ندارد.اخذ شود و قبل آن مشخص باشد ک

  )١١، ص١٠ق، ج١۴١۴علامه حلی، 
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توانیم از همین تحلیل ایشان که آن را بسط دادیم استفاده کنیم و اشـتراط بلـوغ را  نقد: ما می
 دهد که بلوغ موضوعیت ندارد. بلکه آنچـه محـور زیر سؤال ببریم. این تحلیل به خوبی نشان می

کـه  اسـت پردازیم. تلقی عـرف از معـاملات ایـن و البته رشد که بعدا به آن می است عقل است
بسته به نوع معامله با کسی معامله کند کـه درک صـحیحی از ایـن معاملـه داشـته باشـد و سـن 

که شارع در صـدد بیـان  است تکلیف شرعی او برایش موضوعیت ندارد. این احتمال بسیار قوی
نبوده بلکه با توجه به اینکه غالـب کودکـان در زمـان صـدور  یک حکم مولوی در خصوص بلوغ

رسـند، بـه ایـن  روایت مورد استناد قائلین، حداقل در سن بلوغ به فهم و درک عقلی مطلـوب می
  .  است سن به عنوان یک سن حداقلی حکم ارشادی به حکم عقل و عرف داده

کنـد. چـرا کـه  ایـت نمیو بـرای اثبـات کف اسـت البته این بیانات فعلا در حد یک احتمال
و هیچ اشکالی ندارد شارع به حسب غالـب عـرف جامعـه و طبیعـت،  است اصالت با مولویت

حکمی مولوی صادر کند و از موارد استثناء چشم پوشی کرده باشد. چون به هر حال صدور یک 
ای  مگر اینکه چشم پوشـی از اسـتثناء مفسـده است ی کلی بر اساس غالب کاملا مقبول ضابطه

هایی بـرای  ای وجـود نـدارد چـرا کـه مصـحح ی مـا مفسـده شته باشد. در حالی که در مسئلهدا
  ی کودک وجود دارد که به آن خواهیم پرداخت. معامله

 اسـت مسئول خـانواده مرد نساء)٣۴( }قَوَّامُونَ لَبَ النِّسَاءِ  الرِّجَالُ {ی  به عنوان مثال به حکم آیه
هایی باشند کـه اسـتثناء از  هر چند که زن است زن قوی تر چون غالبا مرد فطانت و مدیریتش از

ی  کنـد و مفسـده مرد خبره تر باشند اما این حکم غالبی برای آن زنان خبره حالت تعبدی پیدا می
قوانین به تك تك افراد و نفرات نظر ندارد، بلکه نـوع و کلـی را در ندارد. به عبارت دیگر خاصی 
  )۴٧٠، ص٣بی تا]، جمکارم شیرازی، [( .گیرد نظر می

کنـد بـه معنـای ایـن نیسـت کـه از  اما اینکه گفتیم بیانات فوق بر ارشادی بودن کفایت نمی
مدعای خود دست برداشته ایم. بلکه در ادامه مقاله شواهد و قرائن و ادله کـافی بـرای خـروج از 

  اصالت مولویت و موضوعیت نداشتن بلوغ ارائه کرده ایم.

  دوم: رشد
ی عقـلاء در سـطح  درمورد بلوغ، و با توجه بـه عـرف و سـیره &لیل علامه حلیبا کمک از تح
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و از ابتـدا در  اسـت . رشد یک امـر تـدریجیاست جامعه، شرط رشد کاملا قابل تحلیل و دفاع
عتمـاد کنـد و از کودک وجود ندارد و باید احراز شود که طرف معامله بتواند به مخاطـب خـود ا

زند بـرای مصـونیت  می معاملات به راحتی به دارایی خود آسیبطرفی چون کودک غیر رشید با 
خود او اولیاء او باید احراز کنند که او صلاحیت تجارت کـردن را دارد. بـا توجـه بـه ایـن نکتـه، 

؛ چرا که این اعتمـاد بـه مخاطـب و است بیان شد قابل دفاع» صور مسئله« مطلبی که در بخش
 اسـت ه تأیید عرف و آنچه در سطح جوامع در جریـاناین آسیب کودک یک امر نسبی هستند و ب

فردی نسبت به یک معامله رشید باشد و نسبت بـه نـوع  است بستگی به نوع معامله دارد. ممکن
  دیگری از معاملات خیر. 

کـه بلـوغ  اسـت رسـد ایـن با توجه به این نکته تفاوتی که بین شرط بلوغ و رشد بـه نظـر می
  .است رشد؛ لکن رشد یک امر نسبیموضوعیت و اصالت ندارد به خلاف 

  ب) آیه قرآن
مْوَالهَُمْ  وَانْتَلوُا{ ●

َ
ْهِمْ أ َ ِ َّ إذَِا بلَغَُوا اجِّكَاحَ فَإنِْ آنسَْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إ َتَامَى حَ ْ   )۶، نساء( }...ا

 بـه سـن بلـوغ گویند، بلوغ نکاح کنایه از رسـیدن می کنند می کسانی که به این آیه استدلال
و یتیم در این آیه خصوصیتی ندارد. اینکه آیه برای پرداختن اموال سن بلوغ و رشد را شـرط  است

کرده یعنی تصرف او در اموال خودش را غیر معتبر و ممنوع دانسته است. وقتی چنـین باشـد بـه 
لت گرفتـه طریق اولی تصرف او در اموال دیگران هم صحیح نیست. لذا انواع معاملات او از وکا

  )٢۵ص ،٢ق، ج١۴٢٧ایروانی، ( تا خرید و فروش معتبر نخواهد بود.
اما با فرض اینکه یتیم بودن خصوصیت نداشته باشد،  ،است نقد: اصل با موضوعیت داشتن

توان اموال بچه را قبل از بلوغ و رشـد پرداخـت کـرد و در  نمی کند که می آیه صرفا دلالت بر این
کودک بـا عـدم  ی هیعنی صحت معامل لالتی بر بطلان معاملات او ندارد.داختیار آنان قرار داد و 

و لزومی نـدارد ایـن دو را لازم و ملـزوم هـم  است قابل جمع پرداخت مال به کودک توسط ولیّ 
دهد با انشاء نافذ خود، سپس پرداخـت پـول  می بدانیم. به این صورت که کودک معامله را انجام

تعمـیم  طبق آیه پرداخت نکرده باشد. برای تا مستقیم به کودک گیرد می صرفا توسط ولی صورت
ممنوعیت پرداخت اموال به کودکان، به عدم صحت تصرفات و معاملات آنان باید دلیـل داشـته 
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  )٢۵ص ،٢ق، ج١۴٢٧ایروانی، ( کند. نمی باشیم و آیه به تنهایی کفایت
َتَـا وَانْتَلوُا{فرموده که آیه  است یکی از شواهد این ْ ، اگـر عقدشـان قبـل بلـوغ صـحیح }مَى ا
توان تجارت آنان را آزمود؟ همانطور که ابوحنیفه و احمد با استناد بـه ایـن  نباشد پس چگونه می

  اند. آیه عقد کودک ممیز با اذن ولی را جائز دانسته
تـا  است دهند تمام مراحل عقد و تدبیر آن و مقدمات آن با کودک جواب می &علامه حلی
هر جا نیاز به انشاء لفظ عقد شد، چون انشاء او نافذ نیست، ولیّ او حاضر شود و  آزموده شود و

  )١١، ص١٠ق، ج١۴١۴علامه حلی،  ؛۴۵۴، ص٢ق، ج١۴١٩ علامه حلی،( عقد را انشاء کند.
 است در جواب باید گفت، در این آیه چه حتی غایت باشد چه حتی ابتداء، ظهورش در این

کننـد او را در تجـارت و خریـد و  یعنی قبـل از بلـوغ شـروع می که کودک قبل بلوغ آزموده شود.
کـه  اسـت کنند تا وقتی که رشد در او احراز شود. و اینکـه بگـوییم مـراد ایـن فروش امتحان می

  .است مقدمات خرید و فروش را کودک انجام دهد اما صیغه را ولی انشاء کند خلاف ظاهر آیه
هـا  که اموالشان بعد از اینکه رشدشان ثابت شد به آن است در اینظاهر  }فَادْفَعُوا{ان قلت: 
پرداخـت شـود تـا  هـا امـوال بـه آنهای قبل بلـوغ  شود، پس لزومی ندارد در آزمون پرداخت می

شود، عقدشان صحیح نیست و ولـی بایـد انشـاء  نمی تجارت کنند. پس چون اموال تحویل آنان
  .است کند وصرف مقدمات با کودک

کـه دیگـر ولایـت  اسـت تحویل دادن مال نیست، کنایه از ایـن اخت مال به معنایقلنا: پرد
منافـاتی  }فَـادْفَعُوا{و دیگر محجور نیست.  است شما نیست و خود کودک در تصرف مستقل بر
صحت عقد قبل از بلوغ ندارد. قبل بلوغ عقد صحیح انجام شود، فقـط پرداخـت مـال توسـط  با

منافاتی ندارند، وقتی هم رشد او احراز شد دیگر ولی هـیچ ولایتـی ولی انجام گیرد و اینها باهم 
شـود. بـه عبـارت دیگـر، وقتـی قبـل احـراز  در اموال کودک نـدارد و او مسـتقل در تصـرف می

بـرد کـه در عقـد نیـاز دارد  دهد و از مقداری از مال بهـره می کودک عقد صحیح انجام می رشد،
هـا  شـود. این ، امـا بعـد آن مسـتقل در کـل آن میشـود مستقل در تصرف در کل اموالش نمی و

. اگر هم بگویید این عقـد قبـل رشـد است دهد عقد کودک قبل رشد صحیح بوده نشان می همه
حکـیم، [بـی تـا]، ( .است ، خواهیم گفت این عقد تمرینی خلاف ظاهر آیهاست مثل نماز تمرینی

  )١٨٢ـ١٨٣صص 



  ۵۵|    و فروش کودکان دیحکم خر  یبررس

 

َتَامَى  انْتَلوُا{شود که  می این صورتفوق و جمع بندی آن به  های صه اشکال و جوابخلا ْ  }ا
تصار به انجام مقدمات عقد قظهور در این دارد که انشاء عقد کودک صحیح باشد و تأویل آن به ا

نیز ظهور در این دارد که صرفا پرداخت مـال توسـط  }فَادْفَعُوا{. است توسط کودک خلاف ظاهر
  .است ولی انجام شود و تعمیم آن به عدم صحت عقد کودک خلاف ظاهر

  ) روایاتج
  روایت حمران ●
دٍ عَنِ ابْنِ محَْبوُبٍ عَنْ عَبدِْ الْعَزِيزِ الْعَبدِْيِّ عَنْ حمَْ « دِ بْنِ يحَْيَى عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ زَةَ بْنِ حمُْرَانَ عَنْ حمُْرَانَ وَ عَنْ محَُمَّ

ةِـ وَ تُقَـامَ عَلَيْـهِ وَ يُؤْخَـذَ بهَِـا  ×قَالَ: سَأَلتُْ أَبَا جَعْفَرٍ  دُودِ التَّامَّ قُلْتُ لَهُ ـ مَتىَ يجَبُِ عَلىَ الْغُلاَمِ أَنْ يُؤْخَذَ باِلحُْ
رَةَ سَـنةًَ ـ أَوْ ـكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بهِِ ـ فَقَالَ إذَِا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خمَْسَ عَشْـقَالَ إذَِا خَرَجَ عَنهُْ اليْتُْمُ وَ أَدْرَكَ ـ قُلْتُ فَلذَِلِ   ـ

ةُ ـ وَ أُخِذَ بهَِا وَ أُخِذَتْ لَهُ ـ قُلْتُ  دُودُ التَّامَّ ارِيَةُ مَتَى تجَبُِ عَلَيْهَـا أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلكَِ ـ أُقيِمَتْ عَلَيْهِ الحُْ فَالجَْ
اا ةُ ـ وَ تُؤْخَذُ بهَِا وَ يُؤْخَذُ لهََ دُودُ التَّامَّ جَـتْ ـ وَ دُخِـلَ  لحُْ ارِيَةَ إذَِا تَزَوَّ ارِيَةَ ليَسَْتْ مِثلَْ الْغُلاَمِ ـ إنَِّ الجَْ ـ قَالَ إنَِّ الجَْ

ا وَ جَـ ا تسِْعُ سِنينَِ ذَهَبَ عَنهَْا اليْتُْمُ ـ وَ دُفعَِ إلِيَْهَا مَالهَُ ـبهَِا وَ لهََ رَاءِ وَ البْيَْـعِ ـ وَ أُقيِمَـتْ عَلَيْهَـا ـازَ أَمْرُهَـا فيِ الشِّ
اءِ وَ البْيَْـعِ ـ وَ لاَ  َ ا بهَِا ـ قَالَ وَ الْغُلاَمُ لاَ يجَُوزُ أَمْرُهُ فيِ الشرِّ ةُ وَ أُخِذَ لهََ دُودُ التَّامَّ يخَْـرُجُ مِـنَ اليُْـتْمِ حَتَّـى يَبْلُـغَ الحُْ

ةَ سَنةًَ    )۴۴، ص١ج ق،١۴٠٩عاملی، ( ».ـ أَوْ يحَْتَلمَِ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنبْتَِ قَبلَْ ذَلكَِ خمَْسَ عَشرَْ
عبـدالعزیز « . بـه خـاطراست این روایت دلالت خوبی بر مطلب دارد، اما سندش ضعیف

  )٢۴۴ق، ص١۴٠٧ نجاشی، ؛٢۵، ص٢ق، ج١۴٢٧ایروانی، ( .است که امامی ضعیف» العبدی

  روایت رفع قلم ●
ضْ وَ فيِ « كُونيِِّ عَنِ الحَْ دٍ السَّ سَنِ بْنِ محَُمَّ صَالِ عَنِ الحَْ رَمِيِّ عَـنْ إبِْـرَاهِيمَ بْـنِ أَبيِ مُعَاوِيَـةَ عَـنْ أَبيِـهِ عَـنِ ـالخِْ
أَ مَـا عَلمِْـتَ أَنَّ  ـ ×عَليٌِّ فَقَالَ  ـ قَالَ: أُتيَِ عُمَرُ باِمْرَأَةٍ مجَْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ برَِجمْهَِا لأْعَْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ ا

تَلمَِ  ـ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلاَثَةٍ  بيِِّ حَتَّى يحَْ  .»وَ عَـنِ النَّـائمِِ حَتَّـى يَسْـتَيْقِظَ  ـ وَ عَنِ المجَْْنوُنِ حَتَّى يُفِيقَ  ـ عَنِ الصَّ
  )۴۵، ص١ق، ج١۴٠٩عاملی، (

اد از برداشـته شـدن قلـم، خصـوص انـد معتقدنـد مـر کسانی که به این روایت استناد کرده
شود. پـس  که برداشته شدن احکام وضعی را هم شامل می است مؤاخذه نیست، بلکه مطلق قلم
  .است شود و بر این اساس معاملات صبی تا بالغ نشده باطل صحت و بطلان را هم شامل می
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هـت چرا که تعداد زیادی از راویان آن مجهـول هسـتند. از ج است نقد: این روایت ضعیف
تـوان از اطلاقـی کـه بـه آن تمسـک  ای دارد که نمـی ؛ چرا که روایت قرینهاست دلالی هم قاصر

که زنـا کـرده و عمـر حکـم  اند هاستفاده کرد. در این روایت زن مجنونی را نزد عمر آورد اند هکرد
در مقام امتنان و در مقـام بیـان برداشـته شـدن  ×رجم او را صادر کرده. حضرت امیر المؤمنین

ؤاخذه و حد و گناه از امثال چنین زنی هستند و بـا توجـه بـه ایـن قرینـه مطلـب بیشـتری قابـل م
  )٢۵ـ٢۶، صص٢ق، ج١۴٢٧ایروانی، ( برداشت نیست.

  صحیحه محمد بن مسلم ●
دِ بْنِ مُسْلمٍِ عَنْ أَبيِ عَبْـ« ادِ بْنِ عُثْماَنَ عَنْ محَُمَّ دِ بْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ حمََّ قَـالَ: عَمْـدُ  ×االلهِدِ وَ بإِسِْنَادِهِ عَنْ محَُمَّ

بيِِّ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ    )،۴٠٠، ص٢٩ج ق،١۴٠٩عاملی، ( .»الصَّ
  ندارد. یست و مشکل سندا حیصح تیروا نیا

 مترتـب یشـود بـر آن اثـر مـی که از کودک صـادر یکه عقد است نیا تیروا نیا یمقتضا
از شـروط  یکـیصادر شده باشـد.  یک بالغکه اشتباها و سهوا از  است نیشود چرا که مثل ا نمی

صادر کند معتبـر  یعقد یشوخ یاز رو ای اناینس ایبالغ عاقل هم سهوا  کیبود، اگر  اریعقد، اخت
  شود. نمی بر آن مترتب ینخواهد بود و اثر

رساندن بـه  بیبه بحث آس است مربوط یعنی. است اتیناظر به بحث جنا ثیحد نی: انقد
خطا و سهو او قـرار  ی هعمد کودک نازل منزل تی. چرا که در رواها قتل آن ایافراد، مجروح کردن 

بـوت داشـته که ما دو نوع اثـر در خـارج و در عـالم ث است نیا لیتنز نیا ای هو لازم است گرفته
اثـر  یگـریکه موضـوع آن عمـد باشـد، و د یاثر یکیباشد.  یگرید ی هنازل منزل یکیکه  میباش

بـا دو  ای هدو اثـر جداگانـ نیکه موضوع آن خطا و سهو باشد. خوب در عالم ثبوت چنـ یمتفاوت
دارد و اگـر  یباشد اثر یجرح عمد ایوجود دارد. لذا اگر قتل  اتیموضوع مجزا فقط در باب جنا

  دارد.  ای هباشد اثر جداگان یسهو
ابواب هم وجود دارد. مثلا اگر کودک روزه دار عمـدا بخـورد،  ریقلت: عمد و سهو در سا ان

  شود. نمی بر او واجب ای هو کفار است خطا و سهو ی هعمد او نازل منزل نیا
د و سهو وجود ندارد موضوع عمابواب و فروع مثل خوردن کودک روزه دار، دو  ری: در ساقلنا



  ۵٧|    و فروش کودکان دیحکم خر  یبررس

 

هـم باشـند. بلکـه تنهـا موضـوع در بـاب  ی هداشته باشد تا بتوانند نازل منزل یهر کدام حکم که
 واجـب ای هو اگـر نباشـد کفـار اسـت که اگر باشد کفاره واجـب است واجب شدن کفاره، عمد

 میداشـته باشـ یآن حکم یو برا یبه نام خوردن سهو میداشته باش یکه موضوع نیاشود. نه  نمی
عمـد و  اتیـعدم وجوب کفاره. اما در باب جنا ایمتفاوت  ای همقدار کفار ای گرید ای هبه نام کفار

عمـد «فرمودند: می تیجداگانه هستند. بله اگر در روا یخطا هر کدام موضوع جداگانه با احکام
 زا از آن برداشتدو موضوع مج گریچون د میده میابواب تعم ریبه سا میتوانست می »كعدمه یالصب
ق، ١۴٢١مغنیـه،  ؛٢۶ــ٢٧، صـص٢ق، ج١۴٢٧ایروانی، ( عدم عمد بود. ایشد، بلکه بحث وجود  نمی
  )۶٠، ص٣ ج

  صحیحه ابی الحسین الخادم البیّاع اللؤلؤ ●
ا« سَينِْ الخَْ دٍ عَنِ ابْنِ أَبيِ نَصرٍْ عَنْ أَبيِ الحُْ صَالِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ ؤْلُؤِ عَـنْ وَ فيِ الخِْ  دِمِ بَيَّاعِ اللُّ

هُ  ـ قَالَ: سَأَلَهُ أَبيِ وَ أَنَا حَاضرٌِ عَنِ الْيَتيِمِ مَتَى يجَُوزُ أَمْرُهُ  ×االلهِأَبيِ عَبْدِ  هُ  ـ قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ قَالَ وَ مَا أَشُدُّ
تَلمِْ  ـ ةَ سَنَةً رَ ـقَالَ قُلْتُ: قَدْ يَكُونُ الْغُلاَمُ ابْنَ ثَماَنَ عَشْ  ـ قَالَ احْتلاَِمُهُ  قَـالَ إذَِا بَلَـغَ وَ  ـ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لمَْ يحَْ

 ْ   )۴١٢، ص١٨ج ق،١۴٠٩عاملی، ( .»إلاَِّ أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً  ـ هُ جَازَ أَمْرُ  ءُ كُتبَِ عَلَيْهِ الشيَّ
و معتقدنـد بهتـرین دلیـل  اند هو جناب ایروانی به همین اکتفاء کرد است این روایت صحیح

ش بحثـی و از نظر دلالت در مـورد است برای بطلان عقد صبی یا اشتراط بلوغ صبی این روایت
  )٢٧، ص٢ق، ج١۴٢٧ ایروانی،( اند. نکرده

مشخص شود. باید ایـن روایـت در کنـار سـائر » یجوز أمره« باید مراد از رسد می اما به نظر
در ایـن روایـت چیسـت؟ » امـر« ی هادله، متفاهم عرف و غیره قرار گیرد تا مشخص شود حیطـ

 رسد اشتراط بلوغ برای معاملات صـبی از در مقام بیان سن بلوغ هستند و به نظر می ×حضرت
ای داشـته  توان این برداشت را کرد کـه از قبـل پـیش زمینـه شود. در صورتی می آن برداشت نمی

رسـد ایـن  ، حال این روایت سن بلوغ را توضیح دهد. لذا بـه نظـر میاست باشیم که بلوغ شرط
  روایت هم برای تمسک در مسئله مورد بحث مناسب نباشد.

که مرحوم مغنیـه آن روایـت ده سـال را  است این است یک نکته که در این قسمت قابل ذکر
و مؤید این تخصـیص هـم قـول جنـاب محقـق  .اند هسال مخصص دانست ١۵نسبت به روایات 
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وقتی آزاد کردن و وصیت کودک طبق ظاهر بسیاری از روایات جـائز  اند هکه فرمود است اردبیلی
ا اگـر ولـی باشد، بعید نیست که خرید و فروش او هم اگر رشید باشد صـحیح باشـد مخصوصـ

اجازه داده باشد و در معامله حاضر شود. البته توجه داریم که ایشـان در ایـن دفـع اسـتبعاد، اذن 
یعنی بدون اذن هم بعید نیست هر چنـد بـا » خصوصا« اند ه، بلکه فرموداند هولی را شرط نفرمود

کد    ) ۶٢، ص: ٣ ق، ج١۴٢١مغنیه، ( شود. می اذن ولی صحتش آ
 انـد هبه خلاف کسانی که اصل را بر عدم صحت تصرفات صـبی گرفت به عبارت دیگر ایشان

، جناب محقـق اردبیلـی اند هباشد، و روایت جواز وصیت و عتق را تخصیصی از آن عموم دانست
. یعنی باتوجه به جمع بندی ایشان مبنی بر اینکه عدم تصرفات صبی دلیل اند هبرعکس عمل کرد

بر اینکه پـس  اند هایات جواز عتق و وصیت را مؤیدی گرفتندارد و هر موردی باید ثابت شود، رو
تصرفات کودک بما هو نباید مشکلی داشته باشد. این تفاوت نگاه بـه خـوبی همـان دو رویکـرد 

دهـد و  ، نشـان میمطـرح شـد» جمع بندی اقوال فقهاء« نسبت به فقه معاملات را که در بخش
  شود. اصل کاملا متفاوت می

  روایت سکونی  ●
ـكُونيِِّ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ « دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَليِِّ بْنِ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ النَّوْفَليِِّ عَنِ السَّ قَـالَ: نهَـَى  ×االلهِ محَُمَّ

مَاءِ  |االلهِرَسُولُ  اَ إنِْ لمَْ تجَِدْ زَنَتْ  ـ عَنْ كَسْبِ الإِْ وَ نهَـَى عَـنْ كَسْـبِ  ـ عَةِ يَدٍ إلاَِّ أَمَةً قَدْ عُرِفَتْ بصَِنْ  ـ فَإنهَِّ
غِيرِ  قَ  ـ الْغُلاَمِ الصَّ هُ إنِْ لمَْ يجَدِْ سرََ   )١۶٣، ص١٧ج ق،١۴٠٩عاملی، ( ».الَّذِي لاَ يحُْسِنُ صِنَاعَةً بيَِدِهِ فَإنَِّ

و ربط مستقیمی  است که مستند اقوال فقها در کراهت کسب صبیان است این همان روایتی
خواهیم یـک اسـتفاده از ایـن روایـت بکنـیم. ایـن کـه حضـرت  ما می به حجر کودک ندارد اما

از کسب کودک نهی کرده باشند ظهور در حرمت دارد و این که نهی تحریمی باشد و  |رسول
. اما قبلا اقوال فقهـا ذکـر شـد و مشـخص شـد کـه حمـل بـر کراهـت است اصالت با مولویت

  :  است اند. وجوهی برای حمل بر کراهت قابل بیان کرده
امـا برنامـه  )٩٣، ص١٩ق، ج١۴١۴اصفهانی، ( .است سند روایت بنا به مشهور ضعیف اول: ●

داند. مشکلی که در سند این روایـت وجـود دارد و باعـث  می درایه این روایت را صحیح
اختلاف شده جناب نوفلی و سکونی هستند. چرا که طبق قولی نوفلی در آخر عمـرش از 
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. با این وجود هـر دو در برنامـه درایـه است از عامه بودهغلاة شده و سکونی طبق مشهور 
توانـد ایـن  مـی . به هر حال یکی از وجوه مکروه دانستن کسب کـودکاند هثقه دانسته شد

باشد که اگر کسی این روایت را ضعیف بداند، از باب تسامح در ادله سنن بتواند حرمت 
 برداشت کند و کسب کودک را مکروه بداند.

همانطور کـه  &. شهید اولاست اصالت با تحریمی مولوی بودن یک حکم گفتیم دوم: ●
رسـد ایـن نهـی  مـی دانند. بـه نظـر می در بخش اقوال قدماء نقل شد، این نهی را تنزیهی

مولوی نباشد بلکه ارشادی باشد. یکی از امارات ارشادی بودن یک امـر یـا نهـی، معلـل 
فروشـد آن  مـی ل کرده کـه اگـر آنچـه. این روایت تعلیاست بودن آن به مصالح و مفاسد

این وجود دارد که سرقت کرده باشـد  ی ه، شبهاست چیزی نباشد که فن ساخت آن را بلد
و حرمـت از آن  اسـت شود که حکـم ارشـادی می لذا از او خرید نکنید. این تعلیل اماره

  شود. نمی برداشت
کـه مـراد از کراهـت قبلا در بخش نقل اقوال فقها در مورد کراهت کسب صـبیان بیـان شـد 
دانند، یعنـی ضـمن  چیست و اضافه کردیم که وقتی چنین کسبی را مکروه و در شرائطی جائز می

خرید و فـروش او اشـکالی نـدارد و راه  است اند که کودک از آن جهت که کودک آن فقها پذیرفته
  اند.  تصحیحی در ذهن خود مفروض داشته

روایت حرمت برداشت شود، همین کـه روایـت  فرمایند که اگر از جناب سید حکیم نیز می
مقید شده و تعلیل کرده ظهور در صحت کسب کودک به صورت اجمالی دارد، یعنی اگر شرائط 

فروشد ساخته خـودش باشـد و  حرمت نباشد، کسب کودک بی اشکال خواهد بود مثلا آنچه می
د اگر هم روایت حمل بر از این طریق علم حاصل شود که سرقت نشده. در ادامه ایشان میفرماین

و اینکه بگوییم خیر، مراد از کسب کودک نقـش  است کراهت شود، این دلالت بر صحت اظهر
خـلاف اطـلاق روایـت بلکـه  اسـت قابض بودن اوست یا مراد فروش او به امر یک بالغ یا ولـی

  )١٨٣حکیم، [بی تا]، ص( .است خلاف ظاهر روایت
از فضایی  است ای ودن موضوعیتی ندارد، بلکه نمونهی خود او ب البته توجه داریم که ساخته 

  . است شود که کودک از راه حلال مال را بدست آورده که علم حاصل می
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  د) اجماع
. جناب ایروانی است و حتی ادعای اجماع شده است عدم صحت خرید و فروش کودک مشهور

این اجماع مدرکی  است کنند که ممکن کنند سپس اشکال می نقل می &اجماع را از شیخ اعظم
هـا را قبـول  باشد. یعنی مستند آن روایاتی باشد که به دست مان رسـیده و مـا سـندا یـا دلالـة آن

کنیم؛ اجمـاع مـدرکی  نکردیم. وقتی اجماع مدرکی باشد خودمان مستقیما به روایات رجوع مـی
  )٢٧و٢۵ص ٢ق، ج١۴٢٧ ایروانی،( نیست.نبوده و حجت  ×کاشف از رأی معصوم

نه اشتراط بلوغ در صحت خریـد و فـروش  است از طرف دیگر اجماع و نص بر حجر صبی
. با چشم پوشی از اینکه وقتی نـص هسـت اجمـاع معنـا )١٨۵، ص١۴ق، ج١۴١۴علامه حلی، ( او.

اوسـت، کند که علت حجـر صـبی بـالغ نبـودن  ندارد. ولی در هر صورت این اجماع ثابت نمی
صرفا سفیه بـودن او باشـد. در نتیجـه اگـر صـبی رشـید شـود و بـالغ نباشـد،  است بلکه ممکن

  شود. اجماعی بر عدم صحت خرید و فروش او ثابت نمی

  ان ادله صحت بیع صبیبی. ٢ .٣

سمت دلایـل اثبـات از آن  است در بخش قبلی ادله عدم صحت بیع کودک بررسی شد. اما نیاز
  سی شود.صحت بیع کودک نیز برر

  الف) روایت
سَنِ بإِسِْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يحَْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ « دُ بْنُ الحَْ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَـنِ  ×االلهِمحَُمَّ

ا اَ لاَ تُفْسِدُ  ـ الْيَتيِمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إلَِيْهَا مَالهَُ جَتْ  ـ وَ لاَ تُضَيِّعُ  قَالَ إذَِا عَلمِْتَ أَنهَّ فَقَالَ  ـ فَسَأَلْتُهُ إنِْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّ
دُوقُ أَيْضاً بإِسِْـنَادِ  جَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْكُ الْوَصيِِّ عَنْهَا.وَ رَوَاهُ الصَّ وَ رَوَاهُ  هِ عَـنْ صَـفْوَانَ بْـنِ يحَْيَـىإذَِا تَزَوَّ

يْدِ بْنِ زِيَا سَينِْ بْنِ هَاشِمٍ  دٍ عَنِ ابْنِ سَماَعَةَ عَنْ عَليِِّ بْنِ رِبَاطٍ الْكُلَيْنيُِّ عَنْ حمَُ وَ صَفْوَانَ بْـنِ يحَْيَـى عَـنِ  عَنِ الحُْ
دُوقُ يَعْنيِ بذَِلكَِ أَنْ تَبْلُغَ تسِْعَ سِنينَِ  عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ الْ    )٣۶۶، ص١٩ق، ج١۴٠٩عاملی، ( .»قَالَ الصَّ

 اسـت کند یعنـی رشـید اند اگر بدانی مال را ضایع نمی حضرت در این روایت صرفا فرموده
  ای نشده که بالغ هم باید شده باشد.  توان مال را به او تحویل داد و اشاره می
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  ب) سیره عقلاء و سیره متشرعه
کننـد.  از مرحوم کاشانی و مرحوم سید ریاض، بحث سیره را مطـرح می &جناب شیخ انصاری

رود که کودکـان ممیـز  که این سیره جای شک و شبهه ندارد. چرا که احتمال نمی است ظاهر این
در معاملات دخالتی نداشته بوده باشند. چطور چنین احتمالی  ^در عصر حضرات معصومین

تـوان معاملـه کـرد و  کـه بـا کـودک ممیـز می است ی عقلاء و متشرعه بر این بدهیم، وقتی سیره
ه به سن پانزده سالگی رسیده و کودکی که چند ساعت یا چنـد روز مانـده بـه بین کودکی ک فرقی

کنند اگر ممیز باشـد. لـذا اینجـا بایـد ردع  این سن برسد وجود ندارد. عقلاء با هر دو معامله می
محکمی از جانب شارع باشد که به اعتقاد مرحوم سـید حکـیم از استقلالشـان در تصـرف ردع 

تواند تجارت کند که بـه اعتقـاد ایشـان فرقـی بـین نـوع کـالا  لی میصورت گرفته، پس با اذن و
  )١٨٣حکیم، [بی تا]، ص( نیست.

ی عقلاء استناد کنیم باید همانطور کـه تعـدادی از  رسد اگر بخواهیم به سیره البته به نظر می
معـه، اند بین کالاهای کلان و کالاهای خرد قائل به تفصیل شویم. عقلا و عرف جا فقها فتوا داده

بندند. به عنوان مثال به راحتی میـوه و  هر چه معامله سنگین تر و مهم تر باشد آن را محکم تر می
خرند، اما برای خرید املاک با یک بزرگتر معامله کـرده و آن را  سبزی و لبنیات از یک کودک می

و فـرد بـالغ، کنند. یا مثلا اگر بحث سرمایه گذاری بین دو کشور باشد نیز نـه تنهـا د مکتوب می
کننـد  شوند و معامله می ی یک کشور باشند با هم مواجه می بلکه دو فرد که از مسئولین بلند پایه

دهند. و گویا مردم عادی در ایـن  ها انجام می کنند بلکه آن را در منظر رسانه و نه تنها مکتوب می
افراد بلند پایه تری بـا معاملات حکم کودک در معاملات املاک را دارد. هر چه معامله مهم تر، 

های محکم  شوند و برای ثبت آن راه کنند و شرائط بیشتری برای متعاقدین قائل می هم معامله می
شود همان معنای نسـبی بـودن رشـد کـه قبـل ایـن دوبـار بـه  کنند. و این می تری را انتخاب می

  مناسبت به آن اشاره کردیم.
، با توجه امضائی بودن فقـه معـاملات کـه وقتی عرفی بودن خرید و فروش کودک ثابت شد

و ادلـه و روایـات  است توضیح دادیم، اصل به وضوح صحت خرید و فروش کودک نابالغ رشید
  توانند موارد خاصی را از این اصل خارج کنند. صرفا می
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  تصحیح خرید و فروش کودک های راه
د و فروش کودک را بیـان بعد از اینکه اقوال فقهاء، صور مسأله و ادله صحت و عدم صحت خری

فهرسـتی از  اسـت کردیم، و مشخص شد خرید و فروش کودک بما هو مشکلی ندارد، مناسـب
هـا  های مختلف تصحیح خرید و فروش کودک از دیدگاه فقهاء مختلـف کـه در مقالـه بـه آن راه

  اشاره شد ارائه دهیم: 
  کودک وسیله یا آلت باشد ●
  کودک به سن ده سالگی رسیده باشد ●
 کودک ممیز باشد ●

 با اذن ولی باشد ●

 عوضین کوچک و حقیر باشد ●

  کودک بتواند معامله کند و به عبارت دیگر فهمی از معامله موجود و چیستی پول داشته باشد ●
  معامله بین دو بالغ باشد اما کودک وکیل باشد ●
  بلوغ را شرط ندانیم بلکه رشید بودن موضوعیت داشته باشد ●
 ولیّ باشد و بچۀ نابالغ ممیز فقط صیغۀ معامله را جاری سازدمعامله با  ●

  نتیجه
امروزه خرید و فروش کودکان در جامعه رواج بسیاری دارد، در حالی که از شروط مسلم طرفین 
معامله در فقه معاملات، رشد و بلوغ آن هاست. از آن جایی که در مورد عـدم صـحت خریـد و 

ی عـرف و فقـه مـورد بررسـی قرارمـی  باید ایـن دوگانـه، است فروش کودک ادعای اجماع شده
ها، و بررسی ادله صحت یا عدم  گرفت. با بررسی سیر اقوال فقهاء از گذشته تا کنون و تحلیل آن

صحت خریـد و فـروش کودکـان، مشـخص شـد کـه بلـوغ در صـحت عقـد طریقـت دارد نـه 
ئج بـه دسـت آمـده و اقـوال . همچنین با استفاده از نتااست موضوعیت و رشد نیز یک امر نسبی

های تصحیح متعددی برای خرید و فروش کودکان بیان شد مانند وکالت،  قدماء و معاصرین، راه
  وسیله بودن و اکتفاء به شرط رشد و تمییز.
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